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شـــکاف‌های  لابـــه‌لای  در  بـــاد  صـــدای 
رادیـــو  کاش  ای  می‌پیچیـــد.  پنجره‌هـــا 
را روشـــن می‌گذاشـــتند تـــا بداننـــد ایـــن 
طوفان بســـیار هولناک و با ســـرعت بسیار 
زیادی اســـت و بـــا هشـــدارهای دولتی که 
مرتـــب از رادیو پخش می‌شـــد، خـــود را به 

زیرزمیـــن می‌رســـاندند.
طوفـــان کاترینـــا در کمتـــر از نیم ســـاعت 
خود را به شهر رســـاند. خانه‌ها که غالباً از 
مصالح چوبی ســـاخته شـــده بودند، یکی 
پس از دیگـــری درهم می‌شکســـتند. آلن 
و ماری هنـــوز در خواب بودنـــد که صدای 
ترک خوردن چوب به گوش‌شـــان رســـید.
»آلن« خیلی زود از خـــواب پرید و از پنجره 
بـــه بیـــرون نـــگاه کـــرد. باورکردنـــی نبود، 
طوفـــان شـــهر را بهـــم ریخته و با ســـرعت 
بـــه آنهـــا نزدیـــک می‌شـــد. وقتی مـــاری و 
بچه‌هـــا را بیدار کـــرد، انگار طوفان پشـــت 
در خانه‌شـــان زنـــگ را مـــی‌زد، همگـــی به 
طبقه پاییـــن دویدند، دریچـــه زیرزمین را 
باز کـــرد، پیـــش از همـــه بچه‌هـــا را داخل 
بردنـــد و بعد مـــاری رفت، »آلـــن« پایش را 
روی نخستین پله نگذاشـــته بود که به یاد 
پول‌هـــا و مدارکش افتاد. به ســـمت کمد 
دوید، پول‌ها را برداشـــت اما دیگر فرصتی 
برای بازگشـــت نبود. طوفان، خانه چوبی 
آنهـــا را در یـــک لحظه از زمیـــن کند و هیچ 
کس »آلن« را ندید. فقـــط فریاد مردانه‌ای 

بـــه گوش مـــاری و بچه‌ها رســـید...
ر  د ن  ا د گر ســـر ک  د کـــو و  د و  ر  د مـــا
جســـت‌وجوی »آلـــن«، همـــه جـــا را زیر و 
رو کردنـــد. طوفان از شـــهر به هـــم ریخته، 
بیـــرون رفتـــه و دیگـــر خبـــری از آن نبود. 
وقتـــی شـــنیدند کـــه همـــه مجروحـــان و 
نجـــات یافته‌هـــا بـــه نزدیک‌تریـــن شـــهر 
وی  خـــودر بـــا  شـــده‌اند،  داده  انتقـــال 
امدادگـــران خـــود را بـــه آنجا رســـاندند و 
وارد بیمارســـتان‌های پر از ازدحام شدند.
لـــی  خا ســـت  د  ، فتنـــد می‌ر جـــا  هـــر 
یـــن  خر آ ر  د ینکـــه  ا تـــا  می‌گشـــتند  بر
بیمارســـتان شـــنیدند »آلـــن« در حالـــت 
کمای کامل اســـت و هیـــچ علائمی مبنی 

بـــر زنـــده مانـــدن وی وجـــود نـــدارد.
»مـــاری« از اینکه همه چیز را در یک شـــب 
از دست داده، به یکباره از هم فروپاشیده 
بـــود و گریه می‌کـــرد. تنها امیـــدش »آلن« 

بود که باید بازمی‌گشـــت.
تمـــاس  شـــوهرش  خانـــواده  بـــا  وقتـــی 
گرفـــت، پـــدر و مـــادر »آلن« آشـــفته‌حال 
خـــود را بـــه بیمارســـتان رســـاندند، ماری 
احســـاس دلگرمی می‌کرد امـــا اگر »آلن« 

وای... برنمی‌گشـــت، 
یـــک مـــاه می‌گذشـــت، بچه‌هـــا بـــه خانه 
پدربـــزرگ خـــو گرفتـــه بودند، مســـئولان 
شـــرکتی که »آلن« در آن مهندس طراحی 

بـــود، همـــه نـــوع حمایـــت را در اختیـــار 
»مـــاری« قـــرار داده بودنـــد امـــا هیچ چیز 
وجـــود خـــود »آلـــن« نمی‌شـــد. »مـــاری« 
نمی‌خواست ناامید شـــود اما رویه درمانی 
او را کاملاً افســـرده و نگران کرده بود. تیم 
پزشـــکی نمی‌توانســـتند کاری کنند و همه 
منتظـــر بودنـــد معجـــزه‌ای صـــورت گیرد و 

همیـــن اتفاق هـــم افتاد.
نیمه‌شب بود که پرســـتار هراسان از اتاق 
بیـــرون دویـــد و دکتر کشـــیک را صـــدا زد؛ 
»آلن« برگشـــته بـــود و این نمی‌توانســـت 
چیـــزی غیر از معجزه باشـــد. مـــاری وقتی 
شـــوهرش از بیمارســـتان مرخـــص شـــد، 
ســـر از پا نمی‌شـــناخت اما نخستین شب 
کافـــی بـــود که احســـاس کنـــد بـــا »آلن« 
غریبه اســـت. پدر مهربان خانـــواده همه 
ســـاعت با افرادی در اطرافش حرف می‌زد 
و رفتار دیوانه‌گونه‌ای داشـــت. پدر »آلن« 
وقتی از عروســـش شـــنید پســـرش دچار 
چه رفتارهای روحی آشـــفته‌ای اســـت، به 
پرس و جو پرداخت. او شـــنید دکتر مایکل 

مورفی می‌تواند چاره‌ســـاز باشـــد.
»آلـــن« کـــه بـــه خاطر دیـــدن اشـــخاصی 
کـــه ادعـــا می‌کرد بـــا آنهـــا رابطه دوســـتی 
صمیمی‌ دارد و همه را از خود می‌دانســـت، 

روی صندلـــی هیپنوتیزم نشســـت:
- از لحظه آغاز سفر بگو؟

صـــدای باد شـــدید در گوشـــم پیچیده، نه 
می‌توانـــم حرکـــت کنـــم و نـــه آرام بگیرم. 
لابه‌لای بـــاد از زمیـــن بلند شـــدم. پایین 
را بـــه ســـختی می‌توانـــم ببینـــم. خانه‌ام 
از هـــم شـــکافته، اطرافم اثاثیـــه خانه‌ها و 
چوب‌های بزرگ در آســـمان معلق اســـت. 
وای ســـرم! بخشـــی از ســـقف شـــیروانی 
خانـــه‌ام بـــه ســـرم خـــورد، درد شـــدیدی 

داشـــت، باورم نمی‌شـــد اما انـــگار...
- انگار چی؟

جســـمم به پایین پرتاب شد، او را می‌بینم 
که به ســـمت ضلع شـــرقی شـــهر می‌رود. 
من از جســـمم جدا شـــده‌ام. دیگـــر آن را 
نمی‌بینـــم، نمی‌دانـــم چـــه اتفاق‌هایی در 

اطرافـــم می‌افتد، طوفان تمام شـــد.
- دیگر طوفان را نمی‌بینی؟

می‌بینم امـــا آن همـــه ویرانی زیـــر پاهایم 
اســـت. من از معرکه طوفان جدا شـــده‌ام 
و به ســـمت بالا می‌روم. احساس می‌کنم 

مرده‌ام، روحم در حرکت اســـت.
- روحـــت حرکـــت می‌کنـــد یا خـــودت بالا 

؟ وی می‌ر
انرژی‌ای مـــن را به بالا می‌کشـــد و جالب 
اینکه صـــدای زنگـــی از پای چپم شـــنیده 

می‌شـــود. یاد بادبادک‌بـــازی افتادم.
- چرا؟

بـــودم، بادبادک‌بـــازی  وقتـــی نوجـــوان 
ر  د ص  مخصـــو نـــخ  ی  و ر و  م  می‌کـــرد

فاصله‌هـــای 50 متری زنگولـــه‌ای کوچک 
آویـــزان می‌کردیـــم بـــرای اینکـــه اگـــر در 
ارتفـــاع نـــخ قطـــع شـــد، بدانیـــم هدایت 

بادبـــادک دیگـــر دســـت مـــا نیســـت.
- یعنی تو را هم به زمین وصل کرده‌اند؟

انـــرژی ضعیفـــی را هـــم از پاییـــن حـــس 
می‌کنـــم امـــا انـــرژی رو بـــه بـــالا، غالب‌تر 

. ست ا
- می‌دانی به کجا می‌روی؟

نـــه، از دور یک ســـیاهی می‌بینـــم و جالب 
اینکـــه از پشـــت ایـــن ســـیاهی رنگ‌هـــای 
شـــاد و نورانـــی زیادی به چشـــم می‌خورد. 
سیاهی دقیقاً در دل این نورافشانی است 
و انـــگار بایـــد بـــه جـــای رفتن به ســـمت 
نورهای شـــاد داخل تونلی شـــوم که سیاه 

و تاریک اســـت.
- آنجا دهلیز ورودی به دنیای ارواح است، 

هنوز کسی را ندیده‌ای؟
نرســـیده به آنجایـــی که شـــما آن را دهلیز 
خواندید، یک روح ایســـتاده است. او رنگ 
زرد دارد یعنـــی نـــور زردرنگ از آن ســـاطع 
می‌شـــود. آرام ایســـتاده، به نظرم مهربان 

و با محبـــت می‌آید.
- صاحب آن را می‌شناسی؟

شـــاید، اما چون چشـــمانم عـــادت به این 
فضا و نـــور خـــاص روح نـــدارد، چهره‌اش 
را نمی‌بینـــم. خـــودش را آلکـــس معرفـــی 
می‌کنـــد. او راهنمایم اســـت و می‌خواهد 

مشـــاوره‌هایش را جـــدی بگیرم.
- بپرس روح است یا...؟

روح اســـت، و یک روح کاملاً پیشـــرفته، او 
می‌گویـــد چـــون مـــن در رده بالایـــی قرار 
داشـــته‌ام، باید یک روح و راهنمای ارشـــد 
نـــزدم می‌آمـــد و خیلی خوشـــحال اســـت 
بعد از ســـال‌ها من را ملاقات کرده است.

- مگر تو را می‌شناسد؟
می‌گوید خیلـــی خوب می‌شناســـد و قول 
داده در دو مرحلـــه دیگـــر از ســـفر من نیز 
او را بشناســـم، صدایش آشناســـت اما هر 
چه به ذهنـــم فشـــار مـــی‌آورم، نمی‌توانم 

حدس بزنم کیســـت!
- دهلیز را پشت سر گذاشته‌اید؟

ج شـــدم، ای کاش  همیـــن الان از آن خار
عینـــک دودی به چشـــمم مـــی‌زدم، اینجا 
نورهـــای زیـــادی وجـــود دارد کـــه از بدنم 
یعنـــی کالبـــد روحـــی‌ام عبـــور می‌کنند و 

چقدر دلنشـــین هســـتند.
- تو چه نوری داری؟

سفید همین!
- در این فضا، نمی‌ترسی؟

وجـــود آلکـــس یعنـــی یـــک قـــدرت گرم، 
مهربانـــی و متکبـــر کـــه همیشـــه همراهم 

. ست ا
- او را هنوز نشناخته‌ای؟

از آلکـــس خواســـتم چهـــره واقعـــی‌اش را 

نشـــانم بدهد. او من را زیر ســـایه درختی 
می‌بـــرد و می‌گویـــد و گفـــت نگاهش کنم، 
وای باورکردنـــی نیســـت، آلکـــس همـــان 
پدربزرگم اســـت که سال‌هاســـت مرده. او 

الان راهنمایم اســـت.
- یعنی راهنمای اختصاصی تو است؟

ن  شـــا خود هنماهـــا  را کثـــراً  ا می‌گویـــد 
انتخـــاب می‌کننـــد کـــدام روح را تعلیـــم 
بدهند و اولویت با بســـتگان روح اســـت و 
پدربزرگم، مـــن را انتخاب کرده اســـت. او 
می‌خواهـــد اســـم »آلکس« را مـــدام تکرار 
کنـــم و اصلاً هویـــت زمینـــی‌اش را به زبان 

. نیاورم
- پدربزرگت در زمین چه شغلی داشت؟

او فرماندار بود و در تحصیلات دانشگاهی 
هـــم  اینجـــا  داشـــت.  فیزیـــک  دکتـــرای 
پشـــتوانه زمینـــی‌اش او را بـــه ایـــن مقـــام 

است. رســـانده 
- به کجا می‌روید؟

آلکـــس می‌گویـــد بایـــد مـــدت زیـــادی در 
دنیـــای ارواح بمانـــم، وقتی نگرانـــی‌ام از 
ماری و بچه‌ها را دید، خواســـت آرام باشم 
و گفت که هر ســـه زنده هســـتند و نزد پدر 

و مادرم منتظر بازگشـــتم هســـتند.
- پس فهمیدی برمی‌گردی؟

همان ابتدا احســـاس بازگشت داشتم اما 
الان مطمئن شدم.

- بجز پدربزرگت، راهنمای دیگری نداری؟
بگویید آلکس، او می‌گویـــد که من دارای 
3 راهنمـــای دیگـــر خواهـــم بود کـــه یکی 
»آرتا« و دختر نورانی‌ای اســـت کـــه باید به 

من در بخشـــی از تعلیمـــات کمک کند.
- پس راهنمای زن نیز دارید؟

بلـــه، از هر جنس مذکر و مؤنـــث به تعداد 
تقریبـــاً مســـاوی راهنمـــا وجـــود دارد. من 
دو راهنمـــای دیگر مـــرد دارم که همیشـــه 

همراه آلکس هســـتند.
می‌بینـــی،  هـــم  را  دیگـــر  راهنماهـــای   -
بـــا آنهـــا احوالپرســـی کنـــی؟ می‌توانـــی 
ج از ســـاعات تعلیـــم و آمـــوزش، مـــا  خـــار
می‌توانیم همـــراه راهنمایان‌مـــان و دیگر 
راهنماهـــا در فضـــای دنیـــای ارواح قـــدم 
بزنیم یـــا حرف بزنیم، برای من دلچســـب 
اســـت. با خیلی از آنها آشنا شده‌ام و گاهی 
از دور به هم اشـــارات احوالپرسی داریم. 
اما راهنمایی مـــن برعهده آلکـــس، آرتا و 
دو همـــراه آلکس اســـت که اسم‌شـــان را 

نمی‌تواننـــد به مـــن بگویند.
- چرا نمی‌توانند؟

خیلـــی تـــازه کار هســـتند و ســـخت حرف 
می‌زننـــد، تصـــور می‌کنـــم آلکـــس دوره 

راهنمـــا شـــدن را بـــه آنهـــا می‌دهد.
- چه آموزش‌هایی می‌بینی؟

یاد زمین افتاده‌ام، تقریباً به هم شـــباهت 
دارد اما در ورای زمین و پیشرفته‌تر!

- بـــا روح‌های مثـــل خودت در یـــک زمان 
می‌بینی؟ آمـــوزش 

کلاس‌های دسته‌جمعی و تکی وجود دارد 
کـــه نمی‌دانـــم چرا مـــن انفـــرادی آموزش 
پرســـیدم،  لکـــس  آ از  وقتـــی  می‌بینـــم، 
گفـــت که خیلـــی از روح‌ها دیگـــر به زمین 
برنمی‌گردند و آموزش آنها متفاوت اســـت 
و روح‌هایی مثل من خیلی کم هســـتند و 

بـــه مراقبت‌هـــای ویژه احتیـــاج دارند.
- چه چیزی یاد می‌گیری؟

 ، یـــم نگو ی  چیـــز ســـت  ا ه  شـــد کیـــد  تأ
هـــم  بـــه  را  معـــادلات  همـــه  می‌گوینـــد 
می‌ریـــزد. پس ســـکوت کنم، بهتر اســـت.

- اشاره جزئی داشته باش؟
من را ناراحت نکن، نمی‌توانم.

زمیـــن  بـــه  قتـــی  و بپـــرس  لکـــس  آ ز  ا
؟ می‌بینـــی ا  ر نهـــا  آ ز  بـــا  ، ی برمی‌گـــرد
می‌گویـــد آنها بـــه زمین نمی‌آینـــد اما من 
شـــاید تصور کنم آنها در اطرافم هستند و 

این برای من خوب نیســـت.
- پس چه باید کنی؟

آلکـــس می‌گوید خـــودم بایـــد روی زمین 
بـــه  و  می‌خنـــدد  کنـــم،  پیـــدا  راه‌حلـــی 
شـــانه‌ام می‌زنـــد که حتمـــاً مـــن راه‌حلی 

پیـــدا خواهـــم کرد.
- در دنیای ارواح خواب وجود دارد؟

بله، اما وقتی می‌خوابیم، چشـــم‌هایمان 
را نمی‌بندیم. روی چمنزار دراز می‌کشـــیم 
و به یـــک نقطـــه نورانی تمرکـــز می‌کنیم و 

خســـتگی‌مان در می‌رود.
- چند ساعت می‌خوابید؟

اینجا ســـاعت و زمان نداریـــم، اما به نظرم 
اندازه‌اش کافی اســـت چـــون خمیازه هم 

به ســـراغ‌مان نمی‌آید.
- چند روز است در آنجایی؟

گفتم اینجا زمان نداریـــم، وقتی از خواب 
بیدار شـــدم، آلکس خنده تلخی داشـــت. 
آرتـــا هم ناراحـــت بـــود، هـــر دو گفتند که 
بایـــد به زمیـــن برگردم، پرســـیدم که چند 
و  خندیدنـــد  بـــودم،  میهمان‌شـــان  روز 
گفتنـــد در دنیای ارواح زمـــان یعنی هیچ، 

وگرنـــه روزهـــا مثل هفته می‌گذشـــت.
- در واقـــع آلکـــس می‌گفـــت که زمـــان در 

دنیای ارواح، گم شـــده اســـت؟
بله، گـــم شـــده، شـــاید به صلاح نیســـت 

. شد با
چه کسانی تو را بدرقه می‌کنند؟

همـــه ارواح و راهنماهـــا، حتـــی روح‌هایی 
کـــه آمـــوزش دســـته جمعـــی می‌دیدند و 
ج از کلاس  مـــن را فقـــط در فضـــای خـــار
بـــه در دهلیـــز آورده‌اند، آلکس خواســـت 
فراموشـــش نکنـــم و همه یکصـــدا گفتند 
دوســـتم دارند. اگر ماری و بچه‌ها نبودند، 
اصلاً دوست نداشـــتم به زمین برگردم اما 

بایـــد رفت...

بی‌بازگشت
هـــر وقـــت تندتنـــد می‌نوشـــتم، دســـت درد شـــدیدی 
می‌‌‌گرفتـــم امـــا زیـــاد جـــدی نبـــود تـــا اینکه توانســـتم 
بـــا رتبه خوبـــی در دانشـــگاه قبـــول شـــوم و وارد فضای 

تازه‌ای شـــدم.
خیلـــی درس‌خـــوان بـــودم و ایـــن را از همـــان روزهای 
از اینکـــه  خ هم‌دانشـــگاهی‌هایم کشـــیدم.  بـــه ر اول 
همه بخاطر تیزهوشـــی من بـــا احترام خاصـــی برخورد 
می‌کننـــد، لـــذت می‌‌‌بردم تـــا اینکـــه در این فضـــای پر 

تلاش، پـــای دختـــری وارد زندگی‌ام شـــد.
یکـــی از دختـــران فامیل، هم‌دانشـــگاهی‌ام بـــود؛ بارها 
او را دیـــده بـــودم و راســـتش را بخواهیـــد، حتـــی در 
مـــورد علاقه بـــه او فکرهایی هـــم کرده بـــودم اما در آن 
زمـــان خیلـــی زود بـــود و »مریـــم« را فقط می‌‌‌توانســـتم 
در میهمانی‌هـــا ببینـــم، بعـــدش هـــم کـــه درگیر درس 

خوانـــدن بودم.
»مریـــم« ابتدا من را نشـــناخت و این نشـــان می‌داد که 
مـــن فقط به او دقـــت می‌‌‌کردم، با کلی نشـــانه دادن، او 
فهمیـــد که فامیل هســـتیم و لبخندی به مـــن زد. حال 
پدر و مادرم را پرســـید و وقتی شنید من هم در دانشگاه 
و در یک رشـــته تخصصی عالی در حـــال گذراندن دوره 

تحصیل هســـتم، ابراز خرسندی کرد.
از آن روز بـــه بعـــد بـــه بهانه‌هـــای مختلفی ســـر راهش 
ســـبز می‌‌‌شـــدم تـــا اینکـــه چنـــد واحـــد درســـی‌مان 
مشـــترک شـــد و او همکلاســـی‌ام شـــد. اینجـــا بـــود که 
قدرت‌نمایـــی کـــردم. مریم تعجـــب کرده بـــود که من 
بـــا چه میـــزان دانـــش بـــالا یکـــی از نخبگان دانشـــگاه 
هســـتم، وقتـــی دیـــد هم‌دانشـــگاهی‌های دیگـــر با چه 
احترامـــی بـــه مـــن نزدیک می‌شـــوند، مطمئن هســـتم 
که یکه خـــورد و در حرف‌هایش مشـــخص بود خصوصاً 
اینکه چند اســـتاد کلاس‌های مشـــترک وقتی اســـمم را 
می‌‌‌پرســـیدند و پـــی می‌‌‌بردنـــد علـــی کامرانی هســـتم، 
تعریـــف و تمجید اســـتادهای دیگـــر را هم بـــه رخ دیگر 

دانشـــجوها می‌‌‌کشـــیدند.
مریم، قـــدم به قدم با مـــن صمیمی‌تر شـــد و این برای 
مـــن کـــه روحیه بـــازی بـــرای روابـــط عمومی خـــوب با 
دختران نداشـــتم، خیلـــی عالی بود. وقتـــی مریم چند 
بـــار بـــرای امتحانات از من خواســـت کمکـــش کنم، به 
خـــود جـــرأت دادم با زبـــان بی‌زبانـــی به او ابـــراز علاقه 
کنم و چه خوب شـــد چون او هم حالت من را داشـــت. 
روزی کـــه مریـــم به مـــن و من بـــه مریم گفـــت و گفتم 
کـــه می‌‌‌توانیم بـــا ازدواج زندگی موفقی داشـــته باشـــیم 
غ‌التحصیل  را هیـــچ گاه فرامـــوش نمی‌کنـــم. هنـــوز فار
نشـــده بودیـــم کـــه بـــا خواســـتگاری از »مریـــم«، نامزد 
کردیم و قرار شـــد بعـــد از دانشـــگاه، ازدواج کنیم. یک 
ســـالی که نامـــزد بودیم، بهتریـــن دوران زندگـــی‌ام بود 
تا اینکه توانســـتم شـــغل خوبـــی پیدا کنـــم و او را نیز در 
همـــان اداره به‌کارگیری کنم. ســـپس ســـر ســـفره عقد 
نشســـتیم و هر دو با هم بله گفتیم. چه زندگی شیرینی 
بـــود اما دســـت درد قدیمی امانـــم را بریده بـــود. وقتی 
مهنـــاز کوچولـــو به دنیـــا آمد، زندگی‌مان شـــادتر شـــد، 
هر دو متیـــن و محجوب بودیم و مریـــم بارها گفته بود 
کـــه مـــن را افتخار خـــودش می‌دانـــد و همیشـــه به رخ 

دوســـتانش می‌کشد.
تنها ایراد این زن، چشـــم و هم‌چشـــمی بـــود که خیلی 
وقت‌هـــا باعـــث ناراحتـــی‌ام می‌شـــد. یـــک روز وقتـــی 
خواســـتم مهنـــاز کوچولـــو را بغل کنم، دســـت راســـتم 
جـــواب نداد و ایـــن بچـــه روی زمین افتـــاد. از ترس کم 
مانـــده بـــود قالـــب تهی کنـــم امـــا بخیر گذشـــت، این 
اتفاق جلوی چشـــم مریـــم رخ داده بود و بـــه اصرارش 

به دکتـــر رفتم.
پس از عکســـبرداری‌های آنچنانـــی و معاینات زیادی که 
صـــورت گرفـــت، به من اعلام شـــد که امیدی به ســـالم 
شـــدن دســـتم نیســـت و به خاطر یک غده ســـرطانی، 
دستم باید قطع شـــود و در کمتر از یک ماه دیگر دست 

راســـتم لمس خواهد شد.
خبـــر خیلـــی بـــدی بـــود امـــا روحیـــه‌ای قوی داشـــتم. 
می‌‌‌توانســـتم دســـت چپـــم را تقویـــت کنم تـــا خللی در 
زندگـــی‌ام به وجود نیاید. احساســـم این بـــود که مریم 
بـــا این واقعیـــت تلخ کنـــار خواهد آمد. آن شـــب وقتی 
به خانـــه رفتم، مو بـــه مو جریـــان را به او شـــرح دادم. 
گریه‌هایـــش بـــه انـــدازه‌ای بـــود که انـــگار شـــوهرمرده 
شـــده اســـت. دلـــداری‌اش دادم و خواســـتم خـــود را 
عـــذاب ندهد. آن شـــب پذیرفت، فردا و پـــس فردا هم 
اتفاقـــی نیفتاد اما فـــردای آن روزی کـــه طبق پیش‌بینی 
دکترها دســـتم از کار افتاد، مریم در خانـــه‌ام نماند و با 
ترک مـــن، نزد پـــدر و مـــادرش رفت و گفـــت که طلاق 

می‌خواهـــد.
می‌دانستم دردش چیست؛ روحیه چشم و هم‌چشمی 
بالای او زندگـــی‌ام را تحت تأثیر قـــرار داده بود. چاره‌ای 
نداشـــتم جـــز اینکه بـــه خواســـته‌اش برای طـــاق تن 
بدهـــم. چون بچه دختـــر بود تا هفت ســـالگی هم باید 
در کنـــار او می‌ماند. او حتی ســـریع شـــرکتش را عوض 
کـــرد تا در برابـــر همکارانـــش به خاطر دســـت من مورد 
توجه و ترحم قرار نگیرد. در همین دوران اســـترس بود 
که دکتر دســـتم پیشـــنهاد داد تا جراحی‌ای انجام دهم 
و گفت 10 درصد امکان دارد دســـتت ســـالم شـــود. یک 
روزنه کوچک ولی وســـیع بود، دســـت خودم را زیر تیغ 
جراحـــی دادم بدون اینکه کســـی بداند، یـــک هفته در 
بیمارســـتان تنها بـــودم و همه تصور می‌کردند به ســـفر 
خارجی رفتـــه‌ام. وقتی دکتـــر به من لبخنـــد زد و گفت 
که همه غده ســـرطان و سرایت آن به دســـتم را کنترل 
کرده‌انـــد و بعـــد از بهبـــودی جراحات دســـتم می‌‌‌توانم 
براحتـــی از آن اســـتفاده کنـــم، انـــگار دنیای تـــازه‌ای به 
مـــن داده بودند. یک ماه نگذشـــت که ســـالم شـــدم و 
مثل گذشـــته دست راســـتم را تکان دادم. وقتی این به 
گـــوش مریم رســـید، همزمان شـــد بـــا انتخـــاب من به 
عنـــوان رئیس هیـــأت مدیـــره و مدیرعامل شـــرکت که 
می‌توانســـت باعث غرور همسرم باشـــد. اما دیگر مریم 
در دل من جایی نداشـــت، او مســـیری بی‌بازگشـــت را 
انتخـــاب کـــرده بود و از مـــن جز رد پایـــی در زندگی‌اش 
نمانـــده بـــود. هر چـــه اصـــرار کـــرد، نپذیرفتـــم. دلم را 
شکســـته بود و می‌دانســـت مقصر اســـت. الان 9 سالی 
از آن ماجرا می‌گـــذرد، تنها مونس من مهناز اســـت که 
بعد از رفتـــن مادرش به خارج از کشـــور و ازدواج با یک 
دکتـــر ایرانـــی مقیم کانادا، نـــزدم مانده اســـت. از اینکه 
بـــا مریم بـــه زندگی ادامه نـــدادم خیلی راضـــی‌ام چون 
می‌‌‌دانســـتم تنفری کـــه در من از رفتـــار او برجای مانده 
اســـت، هم برای من، هـــم برای مریم و هـــم برای مهناز 

بود. خطرناک 

حـــــادثه

داستان زمان گمشد ه 
داستان 

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه‌نگار

خانواده خوبی داشتند، »ماری« همسری 
ایده‌آل بود و بچه‌هایش آرام و مؤدب 

بودند. با گرفتن وام بانکی خانه‌ای خریده 
و به آن دکوراسیون زیبایی داده بود. هر روز 
با تلفن به خانه پدرش که در ایالت دیگری 
بود، زنگ می‌زد و حال آنان را جویا می‌شد. 

صدای گرم مادر و دعاهایش برای او کافی 
بود تا روز را بخوبی به پایان برساند. شب‌ها 

نوبتی به بچه‌ها لالایی می‌گفتند، آلن و 
ماری در 8 سالی که با هم ازدواج کرده 

بودند، به عهد روز عروسی پایبند بوده و 
همیشه با تکیه به هم پیش می‌رفتند. آلن 

مهندس مکانیک بود و در یک کارخانه 
مسئول بخش طراحی به حساب می‌آمد. 

ماری معلم دوره آخر مدرسه بود و بچه‌ها در 
غیاب آن دو در مهدکودک بسر می‌بردند. 

شب سردی بود، آلن دو کودکش را کنار 
شومینه برد و از آنها خواست شعرهایی را 

که در مهدکودک یاد گرفته‌اند، بخوانند. 
یوزف با حرکات غمگین دست و صورت، 

شعر می‌خواند و »نانسی« او را همراهی 
غ بریان بود. »یوزف« سس  می‌کرد. غذا، مر

خ کرده را بیشتر دوست  و سیب‌زمینی سر
داشت. چشم‌غره مادر نشان داد که از 

غ نیز باید بخورد. »آلن« از بچه‌ها و ماری  مر
خواست زود غذا بخورند، آن شب قرار بود 

طوفانی بیاید و باید زود می‌خوابیدند تا 
نترسند. پدر و مادر نیز در اتاق بچه‌ها و 

کنار تخت آن دو روی زمین دراز کشیدند تا 
اگر طوفان باعث شد بچه‌ها بیدار شوند، با 

دیدن پدر و مادرشان آرام بگیرند.

نیمه‌شب بود که پرستار 
هراسان از اتاق بیرون 
دوید و دکتر کشیک را 

صدا زد؛ »آلن« برگشته 
بود و این نمی‌توانست 

چیزی غیر از معجزه باشد


